
10

داوران ۳ بخش 
جشنواره تئاتر فجر

گروه هنر: ســرانجام یک روز مانده به برگزاری  �
تئاتر  بین المللی جشنواره  سی وششمین جشنواره 
فجر، هیئت داوران در بخش های سه گانه مسابقه 
تئاتر صحنه ای و خارج از صحنه ای معرفی شدند. 
 تئاتــر بین الملل، تئاتر ایران (الــف) و تئاتر ایران 
(ب) سه بخش مسابقه تئاتر فجر امسال را تشکیل 
می دهند که اســامی داوران هــر یک از بخش ها به 

شرح زیر است: 
مسابقه تئاتر بین الملل

نیــکلاوس هلبلینگ از ســوئیس، لِمان ایلماز از 
ترکیه، لوسیا ون هِتِرِن از هلند، بهزاد قادری و فاطمه 
معتمدآریا از ایــران در بخش مســابقه بین الملل، 

داوری ۱۸ نمایش را برعهده دارند. 
نیــکلاوس هلبلینــگ، کارگــردان و دراماتــورژ 
آلمانی، متولــد ۱۹۵۹ اســت و نمایش هایی مانند 
«یک رویای شب نیمه تابستان»، «بگو به/ ضحاک»، 
«بمب گذاری»، «ســقوط دختر»، «ســه تفنگدار» را 
کارگردانی کــرده. هلبلینگ دراماتــورژ تئاتر تالیای 
هامبــورگ و مدرس دراماتــورژی و کارگردانی تئاتر 
در دانشــگاه هامبــورگ و زوریخ نیز هســت. او که 
دانش آموخته تاریخ و زبان آلمانی از دانشگاه زوریخ 
اســت، کارگردان، تهیه کننده و عضو تیم نویسندگی 
بیش از ۲۰ نمایش نامه غیراقتباسی دارد. هلبلینگ 
مدیریــت تئاترهای دولتی بوخــوم، مانهایم، زوریخ، 
دوسلدورف، فرانکفورت، کلن، اولدنبورگ، هامبورگ، 
لوبِــک، لوتســرن، درســدن، ماینتــس، جشــنواره 
ســالزبورگ و تئاتر بورگ را در کارنامــه خود دارد و 
عضو مؤســس تئاتر مســتقل و جمعی مِس انَدفِبِر 

زوریخ است. 
لمــان ایلمــاز، متولــد ترکیــه و دانش آموخته 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد جامعه شناســی از 
دانشگاه بوسفوروس و دکترای دراماتورژی و نقد از 
دانشگاه استانبول اســت. او که مدیر جشنواره تئاتر 
IKSV اســتانبول اســت، مقالات متعــددی درباره 
تئاتر نوشته. ایلماز دســتیار مدیر مؤسسه فرانسوی 
استانبول، مدرس مدیریت هنرهای نمایشی دانشگاه 
بِیکِنت و دپارتمان کنســرواتوری پانتومیم استانبول 

نیز هست. 
لوســیا ون هِتِرِن، منتقد و مدیر تئاتر، متولد ۱۹۶۱ 
در هلنــد اســت. او دانش آموخته زبــان و ادبیات 
فرانســه و مطالعــات تئاتــر، ســینما و تلویزیون از 
دانشگاه های اوترخت، اکس- ان- پروونس و پاریس 
و علوم تئاتر از دانشــگاه گرونینگن است. ون هترن، 
عضو هیئت داوران جایــزه تئاتر VSCD لوئیس  اند 
تئودور، هماهنگ کننده برنامه های کارشناسی ارشــد 
بین المللی مؤسســه ACM، مدرس دانشــگاه های 
هلسینکی فنلاند، لندن و بولونیا، عضو هیئت مدیره 
انجمــن Theatermaker و Theaterkrant.nl تئاتر، 
عضو هیئت مدیره بخش هلندی سازمان بین المللی 
منتقــدان تئاتــر KNT/IATC و نماینــده انجمــن 

بین المللی منتقدان تئاتر IATC است. 
مسابقه تئاتر ایران )الف( 
نصــرت  قربانعلــی 
صابر از تاجیکستان، نادر 
محســن  و  برهانی مرند 
ایــران،  از  علیخانــی 
۲۱ نمایــش در بخــش 
مسابقه تئاتر ایران (الف) 

را داوری خواهند کرد. 
نصــرت  قربانعلــی 

صابر، هنرمند تاجیکســتانی، متولد ۱۹۶۰ اســت که 
در رشته بازیگری تئاتر و سینمای دانشکده هنرهای 

زیبای دوشنبه تحصیل کرده است. 
او بازیگــر و کارگــردان آکادمی تئاتر ابوالقاســم 
لاهوتــی اســت و تدریــس بازیگری در دانشــکده 
هنرهای زیبای میرزا تورســن زاده و تألیف کتاب های 
فرخ نامه و دردهای پس پــرده یک جامی پر از درد 

را در کارنامه دارد. 
مسابقه تئاتر ایران )ب( 

منصور براهیمی، حســین مسافرآســتانه و شیوا 
مســعودی از ایران، ۲۲ نمایش بخش مسابقه تئاتر 

ایران (ب) را برعهده دارند. 
صحنه  از  خــارج  بخش هــای  داوران  معرفــی 

سی وششمین جشنواره تئاتر فجر
داوران بخش هــای مســابقه خــارج از صحنه 
(مکان های نامتعارف) و مســابقه خارج از صحنه 
(تئاتر خیابانی)، سی وششمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر معرفی شدند. 
 در بخش مســابقه خــارج از صحنه (فضاهای 
نامتعــارف) محمــد عاقبتی، میلاد شــجره و آزاده 
گنجــه در کنــار گروه هــای شــرکت کننده بــرای 
انتخــاب نمایش هــای برتر امتیازات خــود را اعلام

 خواهند کرد. 
در بخش مسابقه خارج از صحنه (تئاتر خیابانی) 
نیز شــورای ۱۰نفره ای از فعالان حوزه تئاتر خیابانی 
از طریق امتیازدهی، آثــار برتر این بخش را انتخاب 

خواهند کرد. این شورا عبارت اند از: 
امیرحسین شفیعی، حامد زارعان، مهدی حبیبی، 
کاوه مهــدوی، محمدهادی عطایی، فاتــح بادپروا، 
فاطمــه رادمنش، پیام عزیزی، محمــد زواربی ریا و 

ابوذر چهل امیرانی. 
حمید پــورآذری مدیریت بخش خارج از صحنه 

این دوره از جشنواره را برعهده دارد. 
سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر،  به 
دبیری فرهاد مهندس پور، از ۲۸ دی ماه تا ۹ بهمن ماه 

برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

تابوشکني صداوسیماي ملي 
در سي وسومین جشنواره موســیقي فجر امسال،  �

گروه هاي مختلف موســیقي؛ از ارکســتر سمفونیک 
تهران تا گروه هاي کوچک تري از ایران و خارج از کشور 
اجراي خود را روي ســن بردند. یکي از اجراهایي که 
باعث ایجاد حاشیه شــد، کنسرت ارکستر صداوسیما 
به رهبري سهراب کاشــف بود. چند روز قبل از اجرا، 
کســاني که در حال دیدن شبکه خبر بودند، با صحنه 
غریبي مواجه شدند. گوینده خبر: «ارکستر سمفونیک 
رســانه ملي در سي وســومین جشــنواره موســیقي 
جشــنواره فجر، ترانه «اي ایران» را اجرا خواهد کرد»، 
ولي نکته، تصاویري بود که همــراه با صداي گوینده 
پخش مي شد؛ خانم ها کنار آقایان ساز مي زدند و گروه 
کر، متشکل از خانم ها و آقایان که همراه با هم، سرود 
«اي ایران» را مي خواندند. نشان دادن ساز، نشان دادن 
خانم ها کنار آقایان در حال ســاززدن و خانم هایي که 
کنار آقایان در گروه کــر هم خواني مي کنند، تصاویري 
اســت که سال هاست رســانه ملي از نشان دادن آنها 
به شــدت خودداري کرده. حــالا چه اتفاقــي افتاده 
اســت که ما مي توانیم این تصاویر را ببینیم؟ آیا چون 
تبلیغ کنسرت، مربوط به خود صداوسیما بوده، دیدن 
این گونــه تصاویر ایــرادي ندارد؟ یا شــاید فضا براي 
نشــان دادن عمق تخصص نوازندگان و آهنگ سازان 
ایراني، به خصوص در زمینه موســیقي کلاسیک بازتر 
شــده اســت؟ در کنســرت با یکي از نوازندگان خانم 
صحبت کوتاهي کردم. وقتي در مورد وضعیت حاضر 
نوازندگان از او پرســیدم، به من گفت که حمایت هاي 
معنوي و مالي نســبت به قبل پیشرفت بسیار خوبي 
داشته و آزادي هاي بیشتري دارند؛ هم در مورد نحوه 
پوشش که سخت گیري هاي سابق کمتر شده و هم در 
مورد اهمیت دادن به کســاني که در زمینه موسیقي 
کلاسیک کار مي کنند، اعم از ســازندگان تا نوازندگان 
که تا پیش از این بیشــتر در ســایه فعالیت مي کردند. 
امید آن است که گشایش ها در این زمینه بیشتر شود تا 
فعالان این عرصه از موسیقي در جایگاه واقعي خود 

نمایش داده شوند.

روى خط خبر
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فرانک آرتا: روز گذشــته در مراسمی،  معاونت انیمیشن، 
 برای نخستین بار از ســوی رئیس مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی معرفی و امیرمحمد دهســتانی به این 
سمت منصوب شد. بعد از تغییروتحولات مأموریت های 
ادارات و مراکز تحت نظر ســازمان ســینمایی در زمان 
حجــت االله ایوبی و تا امروز کــه محمدمهدی حیدریان 
بر صندلی ریاســت ســازمان ســینمایی نشسته است، 
 حمایت از ســینمای انیمیشــن برعهده این مرکز افتاد. 
درباره  مراسم  این  در  طباطبایی نژاد  ســیدمحمدمهدی 
لزوم وجود چنین معاونتی توضیح داد:  «از دو سال قبل 
مقرر شــد در ســاختار مرکز و فعالیتی که در طول بیش 
از ۳۴ ســال انجــام می گرفت، تغییراتی ایجاد شــود و 
حمایت از تولید فیلم های اول و دوم ســینمایی، مستند، 
فیلم کوتاه حرفه ای و انیمیشــن که در این «مرکز» انجام 
می شــد، به تمرکز بر تولید مســتند و انیمیشن محدود 
شــود، البته این تصمیم تنها به معنــای حمایت ویژه از 
ســینمای مســتند نبود و باید اعلام کنم که اساس این 
تغییر به دلیل رویکرد و حمایتی بود که سازمان سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از سینمای 
انیمیشن کشور مدنظر داشــت». چنین اقدامی از سوی 
دولت قطعا به رسمیت شناختن سینمای انیمیشن ایران 
است، هرچند که در مقایسه با سینمای جهان دیرهنگام 
به نظر می رســد، ولــی همین قدم را هــم باید غنیمت 
شــمرد. درباره ویژگی ها و آســیب های چنین حرکتی با 
روانبخــش صادقی،   کارگردان و تهیه کننده انیمیشــن و 
دبیر هیئت مدیــره «خانه ســینما»،  گفت وگوی کوتاهی 

انجام دادیم که می خوانید.  

   راه اندازی معاونت ســینمای انیمیشــن را  �
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

به نظــرم قطعا چنین حرکتی مثبت اســت، اما تازه 
اولین گام اســت و حقیقتا  نهایت مطالبات انیمیشــنی 
نیســت! ولی شــروع خوبی اســت، چون بــرای همین 
شــروع هم آقای طباطبایی نژاد و ســایر مسئولان بالاتر 
زحمات زیادی کشیدند، حتما می دانید اضافه و کم کردن 
واحد ها و مأموریت ها در ســاختار دولتی چندان راحت 
نیست. خوشبختانه با تغییر مأموریت ها در ساختار مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی فرصتی فراهم شد که 
به سینمای انیمیشن توجه شود. بنابراین این شروع را به 
فال نیک می گیریم و ضمنا انتصاب آقای دهســتانی به 

این سمت را تبریک می گویم. ایشان مناسب چنین سمتی 
هستند، چون هم به ســینما تسلط دارند و هم سینمای 

انیمیشن را خوب می شناسند. 
   به نظر شــما چه اتفاقاتی باید در این معاونت  �

رقم بخورد؟ 
با ایجاد این معاونت، قطعا ردیف بودجه و امکانات 
جدید به مرکز اختصاص داده می شــود که بر اساس آن 
می توان مطالبــات اهالی انیمیشــن را دنبال کرد. حتی 
شنیده ام قرار است عنوان مرکز به «مرکز حمایت سینمای 
مستند و انیمیشن» تغییر پیدا کند که مبین این اصل است 
که مطالبات ســینمای انیمیشــن به طور رســمی مورد 
توجه قرار می گیرد. دیگر این نوع سینما متولی پیدا کرده 

و جای مشــخصی هســت که به حرف های سینماگران 
گــوش دهد و حتی عمل کند، البته به نظرم ظرفیت این 
ســینما در ایران آن قدر زیاد است تا به مرکزی مستقل یا 
بنیادی مستقل زیر نظر وزارت ارشاد تبدیل شود. با همه 
این حرف هــا،  به نظرم در این مرکــز باید فیلم های بلند 

انیمیشن ساخته و بعد اکران شوند. 
   واقعیت این است که سالن های سینمای ایران،  �

 بــرای فیلم های زنده کفایت نمی کند، چه برســد به 
فیلم های انیمیشن! در این صورت فاصله میان عرضه 

و تقاضا بیشتر نمی شود؟ 
به نظرم مخاطبان مهم هستند. هر فیلمی که بتواند 
مخاطب بیشــتری را جذب کند، حتمــا بهتر و راحت تر 
اکران می شــود. فیلم ها باید بتواننــد مخاطبان را جذب 

کنند. 
   آیا پتانسیل سینمای انیمیشن ما تا این حدی که  �

گفتید، هست؟ 
مــن فکر می کنــم اتفاقا ســینمای انیمیشــن اکران
- منظورم جشــنواره ای و هنری نیســت - خیلی زودتر از 
سینمای زنده داســتانی می تواند فاصله مخاطب را در 
ســطح جهانی پر کند، چون محدودیت های آن سینما را 

ندارد. 
   این اتفاق چگونه حاصل می شود؟  �

ما در ایران نیروی انسانی کافی و خلاق و انگیزه های 
لازم را داریم. منتها با مدیریت صحیح و سرمایه گذاری و 
مهم تر از آن با تولیدات مشــترک می توانیم به این نتیجه 
برســیم که هم مخاطبان جهانی را جــذب کرده و هم 

سرمایه و ارز وارد کشور کنیم. 

فاروق مظلومی: به قول «جینا پین»، پرفُورمر فرانســوی، «زخم یادبود بدن 
اســت»، اما برای امیر معبــد آرزوی بهبودی زخم های درونــی و بیرونی و 
تنی مطهَــر با رنج را دارم و امیدوارم گالری ایرانشــهر با رویکرد بیشــتر به 
هنــر و اعتنای کمتر به جریان های غیرهنری زینتی، موفق تر باشــد و قدردان 

حرکت های بدیع ، گالری ایرانشهر هم مَعبدی برای مُعبد.
روایتی از پرفورمنس امیر مُعبد در گالری ایرانشهر

اتوپیا را که می شناسید، اما نمی توانید آنجا بروید، چون وجود ندارد، ولی 
می شــود رفت هتروپیا که واقعی شده اتوپیاست. اتوپیا مثل اغلب حقیقت ها 
غیرواقعی اســت. مثل این حقیقت که هرگــز نباید دروغ گفت. اگر بخواهیم 
تمثیل و انعکاســی از اتوپیا بسازیم، به هتروپیا دست پیدا کرده ایم؛ جایی که 
حقیقت، عریان، روبه رویت قرار می گیرد. هنرهای محیطی مثل اینستالیشــن 
و پرفورمنــس در مکانِ هتروپیا برگزار می شــوند و اگــر بپذیریم ماده، همان 
مکان اســت و مکان همان ماده، پس مکان پرفورمنس یک هتروپیاست. این 
حرف های ســخت مربوط به میشل فوکو اســت که ایران هم آمد و نگاهی 
فلســفی به باغ های ایرانی داشت، اما من چون به آستانه تحمل خوانندگان 
آشــنایی دارم، کلام فوکو را همین جا تمام می کنم و با زبان آســان و بضاعت 
کم خودم حرف می زنم. در هنر محیطی پرفورمنس یا هنر اجرا، پیکر انســان 
معاصر به پیکر اســطوره های کلاســیک نزدیک شده و ســپس جانشین آنها 
می شود و نقشی بزرگ و مســئول در برابر اجتماع می گیرد. درست است که 
فرم و مفهوم بدن اجراگرها یــا پرفورمورها حرف اول را در هنر اجرا می زند، 
اما پرفورمنس یک هنر فرمالیســتی نیست و اتفاقا در پی رسیدن به محتوایی 
اســت که یک سؤال یا پرسش را -مثلا در مورد خشونت – در ذهن مخاطب 
ایجاد کنــد. مخاطب، طی حضــور در محیط پرفورمنس، فضای زیســتی و 
معنوی اش دیگرگون می شود و این دیگرگونی برای مخاطب ایرانی عمیق تر 
اســت، چراکه ما با پیکر انســان های دیگر به شــکلی که در هنر پرفورمنس 
نمایش داده می شــود - مثلا نیمه عریان و گاه خون آلود- آشــنایی و ارتباط 
نداریم. طغیان و آنارشــی هنر پرفورمنس اولین نشــانه اعتراض در این هنر 
اســت، حتی اگر هفت ســاعت و ۳۰دقیقه ساکت نشســتن مارینا آبرامویچ، 
پرفورمــر معروف، در برابر مخاطب های مختلف، روی صندلی باشــد. وقتی 
در شب هشتم مارس ۱۹۱۰ «مارینتی فوتوریست» پیکر انسان معاصر یا آینده 
را در برابر پیکرهای کلاسیک تاریخ هنر قرار داد، معلوم بود که این رشته سر 

دراز دارد. ریچارد شــکنر در کتاب «نظریه اجرا» هنر اجرا را به مراســم آیینی 
پیوند می زند. حضور پررنگ پیکر انســان در مراسم آیینی و پرفورمنس دلیل 
این پیوند تاریخی اســت. پرفورمنس یک اجرا از ســوی انسان و با استفاده از 
پیکر انســان است و تفاوت اصلی آن با تئاتر در حضور محوری و خالص بدن 
اســت. در پرفورمنس عموما بیان با قراردادهــای زبانی وجود ندارد و گاهی 

آواهای پیش از کلام تنها بیان پرفورمر می شود. 
 عصر پنجشنبه، بیست ویکم دی ماه ۹۶، مردی با زخم هایی خودخواسته 
روی بدن با میان پوشی ســفید، وسط گالری ایرانشهر ایستاده بود و زالوهایی 
ســیاه خون قرمز جاری روی کفپوش سفید را می نوشیدند. کیسه سرم بدون 
اتصال به آنژیوکت دســت چپ پرفورمر، کنارش آویزان بود. نام این مرد امیر 
مُعبد اســت، نه مَعبد و نام اجرایش «از ماســت که در ماســت». امیر مُعبد 
پرفورمری باســابقه و معتقد به هنر پرفورمنس اســت و باور او به کارش در 

تمامی اجراهایش دیده می شود. 
اجراهای او بسته و محدود به خود او و همراهانش هستند و این موضوع 
تعامــل مخاطب را عقیــم می کند و این بــار رفتار خوب، ولــی غیرحرفه ای 
- نامربــوط بــه پرفورمنس - کارکنان گالری ایرانشــهر هم ایــن موضوع را 
تشــدید می کرد. کیوریتور کار می توانست ممانعت از عکس برداری را تبدیل 
به بخشــی از اجرا کند، ولی متأســفانه تذکرات کارکنان گالری و دقت نظر در 
گرمای مطبوع ســالن، محیط کاملا آکواریومی برای پرفورمر ایجاد کرده بود 
تا مبادا ســرما نخورد. درســت مثل این بود که کسی که ساندویچ استیک در 

دستش است، با لپ های ورم کرده از گرسنگی حرف بزند. قبول کنیم ترس از 
ســرماخوردگی برای پرفورمری خون آلود، مضحک می نماید. مقایسه کنید با 
اجراهای وفا بلال یا ارلانِ فرانسوی که برای اجرا زیر تیغ جراحی های سنگین 
می روند. قطعا در فضایی ســرد و سنگین، این اجرا موفق تر بود؛ مثلا کارکنان 
گالری به جای خواهش مؤدبانه از مردم برای عکس نگرفتن می توانســتند در 
سکوت کامل روبه روی کسی بایستند که می خواست عکاسی یا فیلم برداری 
کنــد. به هرحال کیوریتور این اجرا تمام راه هــای ورود هنر هپنینگ – اتفاق- 
را بســته بود، اما نقطه  عطف اجــرا زمانی بود که یکی از مخاطبان ســعی 
کرد آنژیوکت را به کیســه ســرم وصل کند تا مانع افت فشار پرفورمر شود و 
یکی دیگر از مخاطب ها با جمله «قرار نیســت وصل شود»، به مخاطبی که 
می خواست نقش پرستار را بازی کند تذکر اجرائی داد. امتناع پرفورمر نه بازی 
بود و نه حرفه ای گری. یک امتناع واقعی بود و این از اعتقاد و باور این پرفورمر 
به کارش ناشــی می شود، ولی شــنیدن عبارت «قرار نیست» در محل اجرای 

هنری که اساسا روی هیچ قرار قبلی ای استوار نیست، عجیب بود. 
انتخــاب نام از «ماســت که در ماســت» مؤیــد این نکته اســت که امیر 
معبد بــه جریانی فردی در درون خودمان معترض اســت کــه این جریان، 
وضعیــت بیرونی و اجتماعی را برای ما شــکل می دهد.   البته من همچنان 
معتقدم عنوان گذاشــتن روی هر ابژه هنری، جز بســتن راه های جســت وجو 
و ارتبــاط بــرای مخاطــب، کار دیگــری نمی کنــد و بخشــی از دیکتاتوری 
هنرمندهای مؤلف و جریان تبلیغ و سرمایه است.  قطعا مستندکردن اجرای
 «از ماســت که در ماست» کمی سخت است. سند سازی و ضبط پرفورمنس 
در ایران با مشــکلات عجیبی مواجه اســت. رویارویی با پیکر طبیعی انسان 
در هنر پرفورمنس و سیاســی انگاری تمامی امور مربوط به زخم و خون این 
مشــکلات را بیشــتر می کند. از نظر بعضی ها حتی بیمارســتان و اتاق عمل 
محفلی سیاســی اند و شــاید روزی پلمب شــوند. ما عموما از پرفورمنس ها 
گزارشی در مطبوعات نداریم و اگر فضای مجازی نبود، پرفورمنس ها در ایران 
فقط در حافظه دیداری مخاطب ها بایگانی می شــدند و انتشارشان محدود 
می شــد. عجیب نیســت که بیشــتر اجراهای دهه اخیر هنر اجرا، رویکرد و 
دغدغه خشــونت دارند. اگر شــروع کننده هنر اجرا را فوتوریست ها یا به زبان 
خودمان، آینده نگرها بدانیم، احتمالا اجراگرها، آینده ای پر از خشــونت برای 

جهان پیش بینی می کنند. 

گفت وگو  با روانبخش صادقی،  کارگردان و تهیه کننده انیمیشن و دبیر هیئت مدیره «خانه سینما»

راه اندازی معاونت انیمیشن کف مطالبات ماست

روایتى از پرفورمنس امیر مُعبد در گالرى ایرانشهر

«هندی و هرمز» سومین نماینده 
ایران در  برلین

فیلــم «هنــدی و هرمز» بــه کارگردانــی عباس  �
امینی به بخش «نســل» شصت وهشــتمین جشنواره 
فیلــم برلین راه یافت. این فیلم بــه کارگردانی عباس 
امینی، نویســندگی حســین فرخزاد و عباس امینی و 
تهیه کنندگی پوریا حیدری اوره در بخش مسابقه بخش 
«نسل» جشنواره فیلم برلین ۲۰۱۸ به روی پرده خواهد 
رفــت. «هندی و هرمــز» همراه با فیلم «درســاژ» به 
کارگردانی پویا بادکوبه، دو نماینده ســینمای ایران در 
بخش «نسل» جشــنواره برلین هســتند که هر دو در 
دســته «plus 14» که ویژه فیلم هایی برای نوجوانان 
بالای ۱۴ ســال اســت، به روی پرده می روند. پیش تر 
حضــور فیلــم «خوک» مانــی حقیقی بــرای بخش 
رقابتی جشــنواره  برلین قطعی شده بود. عباس امینی 
قبلا با اولین ســاخته اش «والدراما» در بخش «نسل» 
شصت وششــمین دوره جشــنواره فیلم برلین حضور 
داشــته و ایــن دومین تجربه حضــور او در این رویداد 
مهم ســینمایی است. فیلم سینمایی «هندی و هرمز» 
که محصول مشــترک ایران و جمهوری چک اســت، 
با بازیگران بومی ساخته شــده و روایت کننده داستان 
هندی و هرمز، دو نوجوانی است که طبق سنت مردم 
جزیره با هــم ازدواج می کنند. آنهــا درکی از یکدیگر 
ندارند؛ اما دنیای ناشناخته و جذاب ارتباط با همدیگر، 
آنهــا را به هم بازی هایی صمیمــی تبدیل می کند؛ اما 
این بازی که نامش زندگی اســت، هر لحظه برای آنها 
خطرناک تر می شــود. عوامل فیلم سینمایی «هندی و 
هرمز» عبارت اند از: کارگردان: عباس امینی، تهیه کننده: 
پوریا حیدری اوره،  نویسندگان: حسین فرخزاده و عباس 
امینی، مدیر فیلم برداری: اشکان اشکانی، طراح  صحنه 
و لباس و دســتیار کارگردان: آزاده موسوی، صدابردار: 
رضا تهرانی و حسین پوررحیمی، تدوین: شهروز توکل 
و احسان واثقی، آهنگساز: مهران قائدی پور، صداگذار: 
مهرشــاد ملکوتی، اصلاح رنگ نــور: کمپانی مجیک 
لب، پوســتر: علی باقری، مدیر تولید: حسین فرخزاده، 
سرمایه گذاران: مهروا اروین، آندره شافر و پوریا حیدری، 
مشــاور رســانه ای: محمد حیدری. بازیگــران: حامد 

علیپور، زهره اسلامی، محمد بانوج و... .

دریچه

محســن خیمه دوز: نمایش «بیســت متری»، نوشته 
کهبد تــاراج و کارگردانی رضا بهرامی، چهار کاراکتر 
را در چهــار وضعیت روایت می کنــد؛ کاراکترهایی 
که ظاهــرا مســتقل از یکدیگــر روایــت می کنند و 
روایت شــوند، اما در ادامه بــا پیوندهایی نامرئی به 
هم متصل می شــوند؛ پیونــدی تاریخی از زمان های 
سپری شــده ای که اینک به نوعی نوســتالژی زیستی 

تبدیل شده اند.
هرکــدام از کاراکترها درد خود و تجربیات خود را 
می گویند، اما با نگاهــی فراموقعیتی می توان حس 
کرد و فهمید که به بخشــی از تاریخ جامعه اشــاره 
دارنــد و همین طور به مســائل مردمــان آن بخش 
از تاریــخ که دیگر وجــود ندارنــد، به طوری که تنها 
می توان آثار اشتباهات یا تخریب های بازمانده از آن 

دوران را دید و تماشا کرد.
دو کاراکتــر اول (راننــده تاکســی و زنــی که در 
جوادیه زندگی می کند)، هرکدام فقط بخشی از خود 
را روایت می کنند، ولی دو کاراکتر دیگر (عشق سینما 
و مــداح) جدا از روایت زندگی خود، روایتی از زمانه 

خود هم هستند.
به همین دلیل بازیگری در دو قســمت ســوم و 
چهارم ســخت تر و درعین حال، دیدنی تر هم هست. 
(بازی ها، به ویژه در دو قسمت پایانی خوب هستند).
متــن، مینی مال اســت، امــا اجــرا و کارگردانی 
مینی مال نیست تا بتواند از عهده اجرای جزئیات ریز 
نمایش در بیان تراژیکِ ماکزیمالی برآید که کاراکترها 
با آن مواجهند، اما خودشان (و شاید هم مخاطبان) 

نمی دانند و خبر هم ندارند.

ســیر حرکتی درام بــر صحنه، از بســته بودن به 
سمت گشودگی ا ســت. به همین دلیل اولین بخش 
نمایش، در فضــای تنگ داخل تاکســی می گذرد و 
میزانســن صحنه با نوعی نورپردازی اندک در فضای 
تاریک، بازیگر را در گوشــه ای دنج قــرار می دهد تا 
هم تنگــی فضای داخل تاکســی و هــم تنگ بودن 
فضای زیســتی را تداعی  کند. ایــن فضای روایتی در 
اجرا با تغییــر نورپردازی و ورود منابع نور بیشــتر و 
نیز حرکت دادن بازیگران به ســمت وســط صحنه 
و متحرک شــدن آنها، گشــودگی فضای زیســتی را 
همراه با تعدد مسائلشــان، بیشــتر آشــکار می کند، 
به طوری که هرچه فضای روایتی در اجرا گشــوده تر 
می شــود، روایــت هــم از تــراژدی به طنــز تبدیل 
می شــود و نهایتــا با یک وضعیت «طنــز- تراژیک»

 به پایان می رسد.
اوج کار نمایــش، هم در متن، هم در روایت، هم 
در طنز و هم در نقد اجتماعی، در دو قســمت سوم 
و چهارم اســت. به همین دلیل به نظر می رســد که 
نمایش در اجرا به افت ریتم دچار شده است، چراکه 
احساس می شــود نمایش کمی دیر شروع می شود. 

برای رفع این آسیب، دو راه وجود داشت:
- یا جای اپیزودها عوض می شد و یک خط درمیان 

ساکن- متحرک، یا طنز- تراژیک اجرا می شد.
- یــا اوج و فرود طنز- تراژیک در هر چهار اپیزود 

در یک تناسب ریتمیک، طراحی و اجرا می شد.
اما حتــی با درنظرگرفتن این آســیب ریتمیک در 
روایــت و در اجرا، «بیســت متری» نمایشــی دیدنی 

ا ست که متأسفانه درست دیده نشده است.

گروه هنر: رویداد «شــب های جنوب» که سال گذشته 
به همت سازباز آغاز شد، حالا قرار است برای دومین 
سال پیاپی در فرهنگ سرای نیاوران برگزار شود. امسال 
در این رویداد پنج گــروه به اجرای برنامه می پردازند 
که اتفاق ویژه آن حضور قنبر راســتگو (خالوقنبر) در 
اجرای هر دو شب است. همچنین گروه های داماهی، 
کماکان، ســلیدون، دوئــت ماکان اشــگواری و امیر 
صارمی هــم در این رویداد حضور خواهند داشــت. 
سازباز توانسته ساختار سابق خود را حفظ کند و مانند 
هر ســال علاوه بر کیفیت اجرائی، شــرایط ویژه ای را 

برای مخاطبان فراهم کرده اســت؛ قرار است برنامه 
هر شــب به گونه ای باشــد که مخاطبان با خرید یک 
بلیت بتوانند اجرای ســه گروه را ببینند.ســازباز نهاد 
فرهنگی، هنری، خصوصی و مستقلی است که پیش 
از این رویدادهای شــب های جاز را سه سال متوالی 
برگزار کرده است. همچنین برگزاری کنسرت موسیقی 
فیلم های کریســتف رضاعی و مشــارکت در اجرای 
هفته موسیقی تلفیقی را در کارنامه دارد. این بار قرار 
است شهرکتاب فرشته هم به عنوان حامی کنار آنها 

حضور داشته باشد. 

نقدي بر نمایش بیست متري
 طنزِ مینى مال، تراژیکِ ماکزیمال

شب های جنوب برای دومین سال برگزار می شود
 گردهمایى موزیسین هاى جنوبى

داوطلبان واجد شــرایط دارای شناســه ملی اشــخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی جهت اعلام آمادگی به امور قراردادها (در ســاعات اداری شنبه تا سه شنبه  
۷-۱۶ و چهارشــنبه ها  ۷-۱۵ ) و دبیرخانه شــرکت گاز اســتان کرمان  واقع در  بلوار ۲۲ بهمن – حد فاصل ســه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را نیز  از پایگاه 
اطــلاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir دریافت و با توجــه به مفاد آن مدارک مورد نیاز  را  تهیــه ،  تنظیم و تکمیل و حداکثر تا  ۱۴  روز تقویمی پــس از تاریخ چاپ آخرین نوبت 
آگهی به، دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ( اتاق ۱۰۹ ) تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـــی و 
بازرگانی می باشد .(نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) متقاضیان می بایست جهت کسب 
 اطلاعات بیشــتر به ســایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات اقدام نمایند.  

ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول ۹۷/۱۰/۲۷ و تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم ۹۷/۱۰/۲۸

ردیف

۱

کد فراخوان

۳/۱۴۷/۸۸۹

خدمات مشاوره نقشه برداری، برآورد 
مصرف، خط سیر و طراحی حدود ۱۵۰۰ 

کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه شهر ها 
و روستاهای جنوب استان کرمان 

تعداد مرحلهموضوع

دودو

شماره مجوزتعداد نوبت

۱۳۹۶٫۴۸۳۸

مدت زمان اجرا ( روز)

۵۴۰ روز

مبلغ تضمین(ریال)

۹۳۲ / ۸۵۶ / ۳۰۰

نوبت دوم
شرکت گاز استان کرمان 

سهامي خاص


